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سیاوش و سودابه
ســیاوش دگر روز به نــزد کاووس رفت و او را 
نمــاز کرده، به زبان و رفتار ســتود. پدر به راز با او 
ســخن گفت که از کردگار جهان تنها آرزویش این 
است که از ســیاوش، نام کاووس به یادگار ماند و 
سپس افزود: «در شبســتان نیك بنگر و از خاندان 
کی آرش، دخترى را برگزین، به همسرى خویش».

ســیاوش در پاســخ پدر گفت که او بنده شــاه 
اســت. پدر بخندید و گفت آنکه در اندیشــه یافتن 
همسرى براى سیاوش است، خود سودابه است و 

اوست که بر این گزینش پاى می فشرد.
ســیاوش با شــنیدن این سخن شــادمان شده، 
نهانش از تلخ اندیشــی آزاد گردیــد، با این حال در 

نهان از سودابه نیرنگ باز دل خسته و آزرده بود.
روز دیگــر، ســودابه خویشــتن بیاراســت و از 
یاقوت و زر، تاجی بر ســر نهــاد و دختران زیباروى 
را پیرامــون خویش گرد آورد و به هیربد، نگهبان و 
کارگزار شبســتان گفت: «از اینجا برو و به سیاوش 
بگو که قدم رنجه کند و بالاى ســروگونه اش را به 

شبستان نشینان بنمایاند».
ســیاوش همــراه هیربد به شبســتان آمد و آن 
همه شــکوه ســودابه را بدید کــه در پیرامونش 
زیبارویــان گــرد آمــده بودند و چون ســیاوش به 
نزدیك او رفت، سودابه از تخت فرود آمده، دست 
او را گرم در دســت گرفت و در کنار خود بنشــاند 
و از آن زیبارویــان کــه چون گوهرهاى درخشــان 
بودند، خواســت تا یك به یــك از برابرش به نرمی 
بگذرنــد و گفت: «در اینان نیــك بنگر، همه بتانی 
هســتند که آفتاب چهره زیبایشان را ندیده و یزدان 
پاك آنان را با شرم سرشته است. هر یك از ایشان را 
می پســندى، به اشارتی بگو تا موبدان را فراخوانم 

براى پیوندتان».
ســیاوش چــون چشــم از زمیــن برگرفت، به 
مشــاهده دید که از میان دختران یکی چشم به او 
دوخته اســت. همه آنان به یکدیگر گفتند که ماه 
توان نگریستن در چهره زیباى این جوان را ندارد و 
هر یك به سوى تخت خویش رفت، با این امید که 

سیاوش او را جفت خویش گرداند.
چون دخترکان از نزد ســودابه برفتند و سودابه 
با سیاوش تنها ماند، از او پرسید چرا راز دل خویش 
را از او پنهان می کند که در چهره ســیاوش، شکوه 
فرشتگان را می بیند و هرکس که او را از دور ببیند، 
دل از دســت می دهد و شیفته او  می گردد. پس از 

میان ایشان یکی را برگزیند که شایسته او باشد.
سیاوش ســکوت کرده، در دل با خود می گفت 
چگونه ممکن است از میان دخترانی که خویشان 
نزدیك سودابه هستند، کسی را برگزیند که در آینده 
کارگزار سودابه شود و اگر با دل پاك خویش شیون 
کند، بهتر از آن است که از میان دشمنان، همسرى 

برگزیند.
از نزدیکان پدر شــنیده بود که شــاه هاماوران، 
پدر سودابه با شــهریار ایران چه کرده و چگونه او 
و پهلوانــان ایرانی را به ترفند، به بند کشــیده و در 
اســارتگاه بر آنان چه گذشــته بود و این دختر نیز، 
فرزند همان پدر اســت. اما ســیاوش ناگزیر بود از 
آن میانه یکــی از آن دختــران را برگزیند که اراده 
پــدرش بر ایــن پیوند گره خورده بــود و چون لب 
گشــود که از گزینش خویش سخن بگوید، سودابه 
گفت: «طبیعی است که از میان آن دخترکان کسی 
را برنگزینــی کــه چون خورشــید را در کنار دارى، 
کجا ممکن اســت دل بر ماه نو ببندى و زمانی که 
خورشــید در شبستان می درخشــد، ماه در پس و 
پشت خورشید نهان می گردد و هیچ جاى شگفتی 
نیســت که طبعا دیگر بــه ماه ننگــرى. اگر با من 
پیمان کنی، آرزوى مرا برآورده گردانی و از خواسته 
من سر مپیچی، دختر زیباروى نورسیده اى را برایت 
برمی گزینم که تو را پرســتارى کند و چون شهریار 
ایــران از این جهان بیــرون رود، تو مــرا به یادگار 
خواهی داشــت، همان گونه که پــدرت مرا بانوى 
شبستان خود گردانیده اســت، اکنون در اختیار تو 

هستم تا کام تو را برآورده گردانم».
ســودابه شــرم را به کنارى نهاده، سر سیاوش 
را با دو دســت بگرفت تا از او کام بســتاند. چهره 
سیاوش از شرم سرخ شد و در دل گفت: «هرگز به 
گونه دیوها و مردمان پلشــت رفتار نخواهم کرد. 
من آن کسی نیستم که با پدر خویش بی وفایی کنم 
و هرگز با اهریمن، همراهی نمی کنم. با این حال اگر 
او را برنجانــم، بر من خشــم خواهد گرفت و هزار 
نیرنگ خواهد باخت و اندیشــه شــهریار جهان را 
با من پریشــان خواهد کرد. بهتر آن اســت که به 
نرمی با او ســخن بگویم تا آرام گیــرد». آن گاه به 
سودابه گفت: «می دانم که بانوى زیبارویی چون تو 
تنها شایســته همسرى شهریار ایران است و اکنون 
دختــرى از خاندان تو مرا کفایــت می کند و جز او 
دختر دیگرى را شایسته پیوند نمی بینم، آرزویم این 
است که با او پیمان کنم و جز او دل به کسی دیگر 
نبنــدم و دیگر اینکه راز دل بر من بگشــودى و من 
تــو را در دل و بر زبان می ســتایم ولی این راز را با 
دیگران بازگو نکن و من نیز ســخنی نخواهم گفت 
که تو سر بانوان هستی و مهتر ایشان و من تو را به 

چشم مادر خویش می نگرم».
و آنــگاه دل نگران و پریشــان حال از شبســتان 

سودابه بیرون رفت.
تو این راز مگشاى با کس مگوى/ مرا جز نهفتن 

همان نیست روى
ســر بانوانی و هم مهترى/ من ایدون گمانم که 

تو مادرى
بگفــت این و غمگین برون شــد به در/ ز گفتار 

او بود آسیمه سر

سیاست

خبر ادامه از صفحه اول
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امیرحسین جعفری: تحلیل دقیق از وقایع با چیدن 
پازل وقایع کنار هم و فهم عینی از تحولات و اشخاص 
به دســت می آید و گویی تاریخ هیچ گاه تمام شدنی 
نیســت، زیرا همیشه در پیوند با مســائل امروز قرار 
دارد. روایت ۱۰ ســال اول انقلاب نیز بخش مهمی 
از تاریخ ماســت که خاطرات شفاهی بسیاری از آن 
در سینه های افراد نهفته است و برای کشف حقیقت 
باید به ســراغ چهره های تأثیرگذار بر انقلاب رفت؛ 
با محمد هاشمی رفســنجانی، معاون  زمینه  این  در 
وزیر کشاورزی، معاون نخست وزیر، سرپرست وقت 
وزارت خارجه، مدیرعامل سابق صداوسیما، معاون 
وقــت رئیس جمهور، عضو وقت مجمع تشــخیص 
مصلحــت نظام و مســئول دفتر مرحــوم علی اکبر 
هاشمی رفســنجانی، گفت وگو کردیم کــه در ادامه 

می خوانید.

 مبارزه را پیش از انقلاب با چه گروهی و از چه  �
زمانی آغاز کردید؟

از ســال ۱۳۳۶ بــرای تحصیــلات آکادمیــك و 
حــوزه به قم رفتم، آیت االله هاشــمی نیــز به همراه 
دوستانشــان در قم بودند و بــا آنها زندگی می کردم 
در ســال ۳۶-۳۷ یــك فصل نامــه به نــام «مکتب 
تشیع» منتشــر می کردند و تحلیل تاریخ سیاسی بود 
که جنبه مبارزاتی داشــت و به همین دلیل ســاواك 
آن را تعطیــل کــرد و در این گونه فضایــی مبارزه را 
شــروع کردم. از ســال ۱۳۴۰ که آیت االله بروجردی 
مرحوم و امام وارد صحنه شــدند، بــا پیروی از امام 
آقای هاشــمی و دوستانشــان وارد صحنه سیاسی 
شــدند و من نیز به همراه دیگر دوستانم کار مبارزاتی 
را به صورت جدی شــروع کردیم. تا زمانی که ایران 
بودم با ۱۲ نفر گروهی تشکیل دادیم از جمله آقایان 
بهرامی، چوبك، کاج آبــادی، حجتی کرمانی، دو نفر 
از بــرادران و... که دور هم جمع می شــدیم و بحث 
سیاســی و تمرین تیراندازی داشــتیم و بعد از آن به 
آمریکا رفتم و انجمن اســلامی دانشجویان مسلمان 
را تشــکیل دادیم. من و آقــای ابراهیم یزدی و دکتر 
علی محمد ایزدی و حســین شیخ الاسلام و برادران 
واعظــی و جمعیت زیادی بودیــم و بعد از مدتی با 
دانشــجویان اروپا ارتباط گرفتیم که در آغاز شــهید 
بهشــتی و صادق طباطبایی در آلمــان بودند که با 
آنها ارتباط داشــتم. وقتی شهید بهشتی از هامبورگ 
به ایران رفــت آقای مجتهد شبســتری و بعد آقای 
خاتمی در آنجا بودند تا ۵۷ که امام به پاریس رفتند 
من نیز به آنجا رفتم. از ۱۱۷ روزی که امام در فرانسه 

بودند ۱۱۴ روز آنجا بودم.
 با سازمان مجاهدین خلق هم ارتباط داشتید؟ �

خیر هیــچ گاه با آنها همکاری نداشــتیم. بعد از 
کودتــا ۵۴ نیز تأثیراتی بر انجمن اســلامی داشــت 
کــه عده ای از جملــه آقای کاوه انشــعاب کردند و 
گروهی جدید تشــکیل دادند اما مــا نوعی تقابل با 

آنها داشتیم.
 در هواپیمــای امــام (پرواز انقــلاب) اتفاق  �

خاصی نیفتاد؟
ما یك هواپیمای ایرفرانــس ۷۴۷ گرفتیم و ۴۵۰ 
نفــر ثبت نام کردند. دو، ســه روز قبــل از پرواز مدیر 
ایرفرانس به نوفل لوشــاتو آمد و گفــت نمی توانیم 
۴۵۰ مســافر ببریم و فقط ۱۵۰ مســافر جــا داریم و 
باقی را می خواهیم ســوخت بگیریــم که اگر به هر 
دلیل نتوانستیم در تهران بنشینیم برگردیم به پاریس 
و بایــد۳۰۰ نفر را کم کنیم که کار مشــکلی هم بود؛ 
به خصوص که در لیســت اولیه ما ۱۵۰ نفر خبرنگار 
بود با حاج مهدی عراقی خدمت امام رفتیم و گفتند 
چهــار نفر در پرواز باشــند، بقیــه را خودتان تعیین 
کنید. مــن و حاج مهدی عراقــی و احمد خمینی و 
بــه گمانم صادق طباطبایی بودیم و پتانســیل خطر 
وجود داشــت و شــایعه شــده بود که می خواهند 
ایــن هواپیما را به جزیره ای ببرند و افراد را بکشــند 
و ما لیســت را کم کردیــم و ۷۵ نفر خبرنگار آوردیم 
و از اول یــك دلهره ای ایجاد شــد. امام هم به دلیل 
همیــن احتمال گفتند خودشــان تصمیم بگیرند که 
اگر می خواهند با ما بیایند و ســاعت یک شب سوار 
هوپیما شدیم و وارد تبریز که شدیم خلبان اعلام کرد 
همه مســافران سر جای خودشان بنشینند. امام هم 
نمازشــان را خوانده بودند و در پایین نشسته بودند، 
وقتی این حــرف را خلبان زد، امــام را به طبقه بالا 
بردیم و همه ســر جایشان نشســتند ولی بعضی ها 
هم رنگشــان پرید، بعد به تهران رســیدیم. وقتی به 
آسمان تهران رسیدیم، نیم ساعت دور شهر چرخید و 
در فرودگاه بیشتر کسانی که ایستاده بودند لباس فرم 
تنشــان بود و این جمعیت را می دیدیم، هواپیما هم 
نمی نشست؛ این هم مقداری دلهره ایجاد کرده بود. 
آقای قطب زاده، بنی صدر، یــزدی و خیلی ها بودند. 
در هر حال هواپیما نشســت و پله را آوردند، بعد یك 
کســی چیزی به خلبان گفت و هواپیمــا دوباره راه 
افتاد و کمی جلوتر ایستاد، بعد پله را چسباندند و در 
باز شد. اول احمدآقا پایین رفتند، بعد آقای پسندیده 
و مطهــری و صباغیان بالا آمدند و امــام نیز همراه 

دیگران به پایین آمدند.
 اولین مسئولیت شما بعد از ۲۲ بهمن چه بود؟ �

آقای دکتر ایزدی که وزیر کشاورزی دولت موقت 
بود، از من دعوت کرد در ســازمان تعاون روســتایی 
با ایشــان همکاری کنــم و به من گفــت مدیرعامل 
این ســازمان شــوید؛ البته خیلی مربوط به رشته و 
تخصــص من نبــود و زیــاد در آنجا نمانــدم. وقتی 
دکتر شــیبانی، سرپرست وزارت کشاورزی شدند، من 

را به عنــوان معــاون اداری مالی انتخــاب کردند تا 
زمانی که آقای رجایی با بنی صدر در اداره دولت به 
مشکل خوردند، از جمله در وزارت خارجه که ایشان 
می توانســت طبق قانون سرپرســت آنجا باشد و در 
این زمان من را به عنوان معاون سیاسی نخست وزیر 
و سرپرســت وزارت خارجــه منصــوب کردند. بعد 
از آن ازســوی نخســت وزیری دعوت به مدیرعاملی 
صدا وســیما شــدم. من هنوز موافقت نکرده بودم و 
می خواســتم خدمت امام بروم که بدون هماهنگی 
من حکم مدیرعاملی صداوســیما را برای من صادر 
کردند. بعــد از آن معــاون اجرائــی رئیس جمهور 
و عضــو مجمع تشــخیص مصلحــت و رئیس دفتر 

مرحوم آیت االله هاشمی بودم.
 از تسخیر سفارت خاطره ای دارید؟ �

خیــر مــن در جریــان نبــودم. اطرافیــان آقای 
موسوی خوئینی ها در آن ماجرا حضور داشتند. آقای 
هاشــمی و آقای خامنه ای هم به حــج رفته بودند. 
آقای هاشــمی هیچ وقت بیان درستی از این مسئله 
نمی کرد و بــا اصل قضیه مخالف بــود و می گفتند 
تشــنج زدایی باید انجام شــود و روابط بــر این پایه 
باشــد؛ این جمله را آقای هاشمی همیشه می گفت 
و استراتژی اش در دوران ریاست جمهوری نیز همین 

بود.
 از دوران شهید رجایی بگویید. �

ایشــان ملاقات های زیــادی با ســفرای خارجی 
داشــتند که از من می خواستند در ملاقات ها حضور 
داشــته باشــم و از آن دوران پرکار خاطره زیاد دارم. 
شــب ها در نخســت وزیری می خوابیدیم و کمتر به 
خانه می رفتیم با وجود جنگ و مشــکلات معیشت 

و  داشــتیم  زیادی  کار های  مردم 
صبح تا دیروقــت کار می کردیم. 
رجایی خیلی پرکار و خیلی متدین 
و ساده زیســت بــود و هفتــه ای 
یك یــا دو بار به منــزل می رفت 
و عمدتــا در اتــاق کوچکش در 
نخســت وزیری می مانــد. هر روز 
نیز یــك حادثه داشــتیم؛ ترور و 
شورش در همه جا وجود داشت، 
گروه های چــپ در ترکمن صحرا 
و کردســتان به صورت مسلحانه 
می کردنــد.  درســت  مشــکل 
به هر حال ســال های اول انقلاب 
و  پرمســئله  و  ســخت  بســیار 
پرکمبــود بود و ما نیــز به عنوان 

مسئولان دولت باید برای رفع مشکلات مردم بیشتر 
کار کنیم و میان مردم باشیم.

 شما در اطلاعات نخست وزیری هم بودید؟ �
خیر، مــن معاون سیاســی بودم، آقای خســرو 
تهرانی معــاون اطلاعات و امنیت آقای رجایی بود، 
آقــای فومنی هم معاون فرهنگی و بهزاد نبوی هم 

وزیر مشاور بود.
 این روایت صحیح اســت که رجایی با سفیر  �

شوروی دعوا می کند؟
ســفیر شــوروی آمد و پیامی مفصــل به صورت 
محرمانــه داد، آقای رجایی هــم مکالمات را ضبط 
می کــرد و ایــن پیــام را نیز ضبــط کردیــم و تمام 
گفته هایش را به دستور شهید رجایی منتشر کردیم 
و آنهــا از ایــن کار خیلــی ناراحت شــده بودند اما 

دعوای جدی نبود.
 برای جلسه هشتم شــهریور شما هم دعوت  �

بودید؟
من آن موقــع مدیرعامل صداوســیما بودم و به 
جلسه دعوت شــده بودم، هنگامی که می خواستم 
به سمت نخست وزیری حرکت کنم، برق صداوسیما 
قطع شــد، آنجا یك ژنراتور داشــتیم کــه وقتی برق 
رفت، روشــن شود و قاعدتا باید ۱۷ ثانیه بعد از رفتن 
برق فعال می شــد، اما آن روز رادیو و تلویزیون قطع 
شــدند و ژنراتور نیز فعال نشد و اولویت من سازمان 
بــود و ماندم تا مشــکل حل شــود، در همین میان 
صدای انفجار آمد و گفتند نخست وزیری منفجر شده 
اســت. دعوت نامه ها را هم کشــمیری نمی داد ولی 
یادم نیســت چه کسی دعوت می کرد، به گمان آقای 
رجایی دعوت می کرد، شــاید هم خسرو تهرانی بود؛ 

دعوت شده ها از طرف دبیر جلسه دعوت می شدند.
 ۷ تیر در کجا بودید؟ �

با آقای رجایی در نخســت وزیری بودیم، ســفیر 
لیبی تمــاس گرفت که پیام مهمــی از قذافی برای 
آقای رجایی دارد و حتما باید برســاند؛ آقای رجایی 
گفت بیاید، بعد به جلســه برو. ملاقات های خارجی 

آقای رجایی هم من باید حضور می داشــتم و سفیر 
لیبی آمد و صحبت کردیم و جلسه طول کشید، بعد 
آقای رجایی گفت جلسه حزب جمهوری شروع شده 

است و نروید که صدای انفجار آمد
 پیام قذافی چه بود؟ �

درباره جنگ و خرید اسلحه بود.
 شما از مؤسسان حزب جمهوری بودید؟ �

حزب جمهوری پنج نفر هیئت مؤســس داشت: 
آیت االله خامنه ای، آیت االله باهنر، آیت االله بهشــتی، 
آیــت االله موســوی اردبیلی و آیت االله هاشــمی یك 
شورای مرکزی هم بود که ۳۰ نفر بودند و من جز آن 
۳۰ نفر بودم و کمیته هایی نیز وجود داشــت؛ کمیته 
سیاســی بود که من به همراه میرحســین موسوی و 
مســیح مهاجری و تعدادی دیگر عضــو آن بودیم 
و روزنامه نیز توســط ما هدایت می شــد، یك کمیته 

روابط بین الملل هم بود که من دبیر آن بودم.
عضو  � موسوی  مهندس  نخست وزیری   دوران 

دولت بوده ایــد، اختلاف نظرات در دولت جنگ 
بر سر چه بوده است؟

آن موقــع عده ای در دولت ماننــد آقایان توکلی، 
پــرورش و عســکراولادی طرفــدار اقتصاد بــازار و 
مخالــف دولتی کــردن اقتصــاد بودنــد؛ از جملــه 
می گفتند بازرگانی خارجی نباید دولتی باشد، عده ای 
نیز در دولت میرحســین موســوی موافــق اقتصاد 
دولتی بودنــد، البته قانون اساســی نظام اقتصادی 
را دولتــی، تعاونی و خصوصی تعییــن کرده بود و 
طبق قانون اساسی شــرکت های بزرگ دولتی بودند 
و بعدا آقای هاشــمی ســعی کرد آنها را به بخش 
خصوصی واگذار کند و اصل ۴۴ را به مجمع آوردند 
و تصویب شد. اختلاف اصلی نیز 
بر ســر نظام اقتصادی ایران بود 
که آقای حبیب االله عسکراولادی 
و اطرافیانشان جزء کسانی بودند 
خصوصی  بخــش  طرفــدار  که 
بودنــد و اوایل انقــلاب به علت 
اقتصــاد  از  برداشــت هایی کــه 
زمان شــاه وجود داشت، عده ای 
بودند  دولتــی  اقتصاد  مخالــف 
و می گفتنــد این همــان اقتصاد 
مهنــدس  اســت.  شاهنشــاهی 
قانونــی  حــرف  نیــز  موســوی 
می زد. در آن زمان نخســت وزیر 
کــه  داشــتیم  رئیس جمهــور  و 
اجرائی  مسئولیت  رئیس جمهور 
زیادی نداشــت کــه همین باعث شــده بــود میان 
نخست وزیر و رئیس جمهور در برخی مسائل اختلاف 
به وجود بیاید، البتــه عمده بحث ها اختلاف نظرات 

اقتصادی بود.
 نقش آیت االله هاشــمی در قــرارداد ۵۹۸ و  �

پایان جنگ چه بود؟
داســتانش مفصــل اســت؛ در اواخــر جنــگ 
آمریکایی ها با ما وارد جنگ شدند، از طرفی امکانات 
ما کافی نبود و محســن رضایی هم نامه ای به امام 
نوشــته بود که در طول پنج ســال با وجود مهمات 
کافــی می توانیم یــك پیروزی به دســت بیاوریم و 
پیروزی فوری مطرح نیســت، شرایط کشور نیز وارد 
مرحله خطرناکی شــده بود، آقای هاشمی به عنوان 
جانشین فرمانده کل قوا خدمت امام می فرمایند من 
قطع نامه را می پذریم، شــما من را به عنوان فرمانده 
کل محاکمــه و اعــدام کنیــد؛ امام بعــد از تأملی 
قطع نامــه را می پذیرند، البته قبــل از صدور بیانیه 
امام، جلســه ای در دفتر رئیس جمهور تشــکیل شد 
که ۲۷ نفر از مســئولان شــرکت کردند. آنجا درباره 
شــرایط جبهه ها و جنــگ بحث شــد تاآنجایی که 
خاطرم هست همه موافق پایان جنگ بودند. امام با 
وجود مجموعه این شرایط و فداکاری آقای هاشمی 

تصمیم گرفتند خودشان قطع نامه را بپذیرند.
 متن بیانیه امام را آقای هاشــمی نوشــتند یا  �

حاج احمد نامه ها را می نوشت؟
خیر، امام خودشــان مسائل را تعیین می کردند و 
بیانیه ها را می نوشتند و به کسی نمی دادند، حتی بر 
ســر عزل من از صداوسیما توسط شورای سرپرستی 
متشکل از نماینده های ســه قوه که آقای لاریجانی 
منصوب شــد، امام گفتند به نماینده تــان بگویید یا 
اســتعفا دهد یا شما را عزل می کنم، سپس امام من 
را به عنوان نماینده خودشان در صداوسیما منصوب 
کردند و در مجلس بحث شــده بود کــه این کار ها 
از ســوی احمد آقاســت که امام در پایین حکم من 
نوشتند گفته شــده احمد امور دفتر من را به دست 

دارد امــا این حرف خلاف اســت و گوینده به درگاه 
خدا توبه کند.

 کارگزاران برای چه شکل گرفت؟ �
مجلس ســوم قبل از رحلت امام تشــکیل شد و 
اکثریــت با جناح اصلاح طلب بــود که آقای کروبی 
هم رئیس مجلس شــد؛ البته اول آقای هاشــمی 
رئیس بودند، پس از ریاست جمهوری، آقای کروبی 
به عنوان نایب رئیس به ریاســت مجلس رســیدند 
ولی بعــد از رحلت امــام مقداری پســت ها تغییر 
کــرد و حضــور اصلاح طلبــان در مدیریت کشــور 
کمتر شــد و عمدتا کشور توســط جناح راست اداره 
می شد و در این شــرایط که دو سالی از آن در دوره 
ریاست جمهوری آقای هاشــمی بود، اصلاح طلبان 
نســبت به دولت برخورد همکاری خوبی نداشــتند 
و دکتــر فاضل را اســتیضاح کردند. آقای هاشــمی 
یك تفســیری از شورای نگهبان خواست که وزیر در 
صورت اســتیضاح باید عدم صلاحیتش رأی بیاورد 
یــا صلاحیتش؟ چــون قبلا صلاحیتش تأیید شــده 
اســت، شــورای نگهبان گفت عــدم صلاحیت باید 
رأی بیاورد امــا در مجلس این گونه نبــود و بعد از 
دکتــر فاضل، دکتر محمدعلی نجفی را اســتیضاح 
کردند ولی به دلیل تفســیر جدید شــورای نگهبان 
عدم صلاحیــت نجفی رأی نیــاورد؛ بنابراین نجفی 
وزیر آموزش وپــرورش ماند و مجلس به این نتیجه 
رسید استیضاح فایده ندارد. من آن زمان مدیرعامل 
صداوسیما بودم و آنجا در شهریور ماه متمم بودجه 
می گرفــت، اول بر اســاس امکانــات و درآمدهای 
کشــور بودجه ســال توســط برنامه وبودجه تعیین 
می شــد ولی در شهریورماه متمم بودجه با تصویب 
مجلــس می آمــد. ما در اول ســال فرســتنده های 
پرقدرت رادیویی مــوج کوتاه از آلمان خریده بودیم 
و هزینه های زیادی داشتیم اما در نیمه دوم سال در 
متمم بودجه ۱٫۵ میلیارد به پیشنهاد برنامه وبودجه 
بایــد به ما می دادند اما مجلس در نیمه دوم نه تنها 
آن ۱٫۵ را نــداد بلکــه یك میلیــارد نیــز از بودجه 
صداوســیما کســر کردند و به مؤسســات فرهنگی 
دیگــر دادند و ایــن هم اقدام دومشــان علیه آقای 
هاشــمی بود. در مجلس بحث کویت و صدام هم 
پیش آمد. بعضی ها در مجلس پیشــنهاد می دادند 
که ایران با صدام بر علیــه آمریکا همکاری کند که 
آقای محتشمی پور و دوستانشان طرفدار این نظریه 
بودنــد و به صدام صلاح الدیــن ایوبی می گفتند که 
می خواهد مقابل آمریکا بایســتد و ما باید حمایتش 
کنیم، آقای هاشمی مخالف این دعوا بود و می گفت 
صدام متجاوز کشور هاســت و بعد از کویت به بقیه 
کشــور ها هم حمله می کند و جغرافیای منطقه را 
بر هم می زند و آقای هاشمی گفت اعلام بی طرفی 
می کنیم و در مجلس علیه این نظر آقای هاشــمی 
خیلی صحبت می کردند. یا یك لایحه دیگر تصویب 
کردند بــه نام روز جهانی اســتکبار کــه در آن روز 
قطع رابطه با انگلیس را در دســتور کار قرار دادند، 
آن موقع محبوبیت آقای هاشمی به علت سازندگی 
زیــاد بود و نمــاز جمعه ایشــان در تهــران خیلی 
پرطرفــدار بود و ایــن نوع مســائل اصلاح طلبان را 
منزوی کرد؛ بنابراین اینهــا در انتخابات دور چهارم 
مجلس با لیســت ۳۰نفره رأی نیاوردند. آن زمان از 
۳۰ نفر نماینده تهــران ۱۰ نفر گفتند برای دوره بعد 
نمی آییم. کارگزاران نظرش این بود این ۱۰ نفر را پنج 
نفر کارگزاران و پنج نفر روحانیت مبارز و آقای ناطق 
تأیید کند اما ناطق نپذیرفت و مخالف این لیست بود 
و مجلس سومی ها خیلی از این وضعیت سرخورده 
شــدند و حاضر نبودند در انتخابات شرکت کنند. در 
این زمان می خواستم برای مجلس پنجم انتخابات 
برگــزار کنیم کــه کارگزاران می خواســت لیســت 
تهــران را بدهــد، روحانیت مبارز نیز می خواســت 
لیســت خودش را بدهد تا انتخابات رقابتی شــود. 
در مجمــوع این گونه جمع بندی شــد که کارگزاران 
به عنوان یك عامل رقیب در انتخابات ها بیاید و ۱۴۰ 
نفر از لیســت کارگزاران به مجلس رفتند اما بعد از 
انتخابات تا تشکیل مجلس پنجم ۳۵ نفر از کسانی 
که با حمایت کارگزاران به مجلس رفتند، به سمت 
جناح راست رفتند و ما با ۱۰۵ نفر به مجلس رفتیم 
که کاندیدای ما برای ریاســت مجلس عبداالله نوری 
بود. سال ۷۵ بود که انتخابات مجلس پنجم اتفاق 
افتــاد البته ما اول ۱۶ نفــر بودیم و رهبری فرمودند 
وزرایی که عضو کارگزاران هســتند، استعفا دهند و 
دولت در انتخابات نبایــد دخالت کند ولی بقیه که 
وزیر نیســتند، اشکالی ندارد در دولت بمانند و ما ۱۰ 

نفر ماندیم و معروف شدیم به گروه جی۶.
 چرا از کارگزاران خارج شدید؟ �

مسائل شــخصی بود، نمی خواســتم کار حزبی 
انجام دهم.

 یك خاطره کمتر شنیده شده از دوران انقلاب و  �
مسئولیت هایتان تعریف کنید.

ما خیلــی امیدوار به پیروزی انقــلاب بودیم، در 
آمریکا که با آمریکایی ها بحث می کردیم، می گفتند 
غیرممکن اســت. آمریکایی ها در دانشگاه ها تحیلی 
از ثبات کشــور های مختلف بر مبنــای ضریب ثبات 
ســرمایه گذاری دارند، من نیز رشــته ام اقتصاد بود، 
اســتاد ما از دانشــگاه هاروارد آمده بود و از افرادی 
بــود که ثبات کشــور ها را تعیین می کــرد، روزی به 
کلاس آمــد و ثبات ایــران را ۷۹ درصد اعلام کرد و 
گفت ایران یکی از باثبات ترین کشور های خاورمیانه 

است و سرمایه گذاری در آن را تأیید می کنیم.
ادامه در صفحه ۳

گفت وگو با محمد هاشمی رفسنجانی
آیت االله هاشمی با اصل تسخیر سفارت آمریکا مخالف بود

روایت اختلاف توکلی و عسگراولادی با موسوی

امام بر سر عزل من از صداوسیما 
توسط شورای سرپرستی متشکل از 

نماینده های سه قوه که آقای لاریجانی 
منصوب شد، امام گفتند به نماینده تان 

بگویید یا استعفا دهد یا شما را عزل 
می کنم، امام من را به عنوان نماینده 

خودشان در صداوسیما منصوب کردند 
و در مجلس بحث شده بود که این 

کار ها از سوی احمد آقاست که امام در 
پایین حکم من نوشتند گفته شده احمد 
امور دفتر من را به دست دارد اما این 
حرف خلاف است و گوینده به درگاه 

خدا توبه کند

معاون اول رئیس جمهور تأکید کرد
اولویت بندی تخصیص ارز متناسب 

با نیازهای کشور
ایســنا: معاون اول رئیس جمهور در جلســه  �

بررســی نحــوه تأمین کالاهــای اساســی و دارو، 
بر اســتمرار رونــد تأمین دارو و کالاهای اساســی 
در شــش ماهه دوم ســال تأکیــد کــرد و گفــت: 
وزارتخانه های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و 
تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بانک 
مرکزی و سایر دســتگاه های ذی ربط باید تلاش و 
برنامه ریزی لازم را برای تأمین کالاهای اساســی و 
دارو انجــام دهند تا مردم دغدغه ای در نیمه دوم 

سال نداشته باشند.
اســحاق جهانگیــری با بیان اینکــه مهم ترین 
موضوع درباره کالاهای اساســی نظارت بر شبکه 
توزیــع اســت، افزود: بــا توجه بــه تخصیص ارز 
چهارهزارو ۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساســی و 
دارو و تفــاوت زیاد در قیمــت ارز این کالاها، لازم 
اســت وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صنعت، 
معدن و تجارت نظــارت و کنترل دقیقی را بر این 
کالاها از لحظه ورود به گمرک تا رسیدن به دست 
تولید کننده و ســپس توزیع در بــازار اعمال کنند. 
حتی مقدار اندکی از کالاهای اساســی و نهاده ها 
نباید خارج از شــبکه تحت نظارت وزارتخانه های 
جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت توزیع 
شود و باید به صورت دقیق مشخص باشد که این 
اقلام به چه میزان و به چه کسانی داده می شود.

او با اشــاره به محدودیت منابع ارزی کشور، بر 
ضرورت اولویت بندی دقیق متناســب با نیازهای 
کشور تأکید کرد و از دستگاه های ذی ربط خواست 
این اولویت بندی را با دقت و بر اساس نیازسنجی 

بخش های مختلف انجام دهند.

واعظی:
اقلیتی در مجلس می خواهند 

مردم را ناامید کنند
ایســنا: رئیس دفتــر رئیس جمهور در حاشــیه  �

جلسه هیئت دولت، درباره واکنش ها به صحبت 
رئیس جمهــور مبنی بر اینکه کاخ ســفید موجب 
ایجاد مشکلات کشور شده است، گفت: آمریکا هر 
کاری می خواسته علیه ملت ما انجام داده و کاری 
نمانده که ما بــرای آن ملاحظه کنیم. حتما آنچه 
رئیس جمهور گفته، درســت است، ولی نمی دانم 
چرا از اینکه رئیس جمهور گفت مردم کاخ ســفید 
را لعنت کنند، عده ای در داخل کشــور ناراحت و 
عصبانی شــده اند. برخی که ادعای انقلابی بودن 
دارنــد، می خواهنــد آمریــکا را تطهیــر کننــد و 
می گویند آمریــکا را لعنت نکنیــم. من نمی دانم 
آنهــا چطور آدم هایی هســتند. آنها به خاطر نگاه 
سیاســی و جناحی و انتخابــات ۱۴۰۰ همه چیز را 
فدا می کنند. اینها طرفــدار دولتی بودند که نفت 
بالای صــد دلار می فروخت و هر مشــکلی را به 
تحریــم ربط می داد و اینها در آن زمان دهانشــان 
را بسته بودند. ما در یک جنگ اقتصادی تمام عیار 
هستیم. انتخابات ۱۴۰۰ جای خود، ولی نباید کاری 
کنیم که آدرس غلــط داده و تفرقه و نفاق ایجاد 
کنیم. محمــود واعظی درباره انتقــاد جناح های 
مختلف بــه رئیس جمهور افزود: یــک جریان از 
روز اول منتقد روحانی بود و ما هیچ وقت ندیدیم 
کــه بعد از انتخابات، رقابت هــای انتخاباتی تمام 
شــده باشــد؛ اما در میان اصلاح طلبــان یک نظر 
خاص وجود ندارد و دیدگاه ها متفاوت اســت. از 
اصلاح طلبان وزیر و استاندار در دولت وجود دارد 
و اگر آنها منتقد هســتند، به رفقای خودشان هم 
انتقاد باید بکنند، ولی حداقل مراعات حال رفقای 
خود را بکننــد. او درباره توهین های انجام شــده 
به رئیس جمهور در جلســه روز سه شنبه مجلس 
گفــت: بنای کلیــت مجلس همراهــی با دولت 
اســت، اما اقلیتی در مجلس از این تریبون رسمی 
استفاده می کنند تا حرف های نسنجیده زده و مردم 
را ناامید کنند. انتظار ما از هیئت رئیسه مجلس این 
است که سازوکاری در نظر بگیرند که وقتی از این 
تریبون حرف کذب و غیر اخلاقی زده شود، به نوعی 
جبران شود. به نماینده ای که از من نقل قول کرده 
بود، گفتم من از چنین الفاظی اســتفاده نمی کنم 
و نســبت دادن این اظهارات به من از سوی کسی 
بوده که می خواسته بین دولت و مجلس اختلاف 
بینــدازد. این اظهارات را تکذیــب کردم، ولی چرا 
شما بدون تحقیق حرف آن فرد را در مجلس بیان 
کردیــد. تریبون های نظام بایــد در خدمت منافع 
کشــور و وحدت و همدلی باشــد؛ همان طور که 
رهبری بارها در شرایط عادی بر این موضوع تأکید 
دارنــد، الان هم که ما در شــرایط ســخت تحریم 
و کرونا قــرار داریم. واعظی درباره مطرح شــدن 
پیشــنهاد اســتعفای رئیس جمهــور افــزود: یک 
نفر مطلبی نوشــته که تیتر آن بــا متن همخوانی 
نــدارد. او نمی گوید رئیس جمهور اســتعفا دهد، 
کار  رئیس جمهــور  نمی گذارنــد  بلکه می گویــد 
کنــد. رئیس جمهــور فردی نیســت کــه فقط در 
زمــان گل و بلبــل و وقتی پول و امکانات هســت 
رئیس جمهور باشد و وقتی این همه مشکل وجود 
دارد، اســتعفا دهد. رئیس جمهــور تا روز آخر کار 
خود به مردم بدهکار است و وظیفه خود می داند 
که خدمتگزار مردم باشد. ما شرمنده مردم هستیم 
و تلاش می کنیم از همه ابزارهای خود بهره گرفته 

تا گشایشی در کار مردم ایجاد کنیم.
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